
 

 
 

 
 
 

 سلاميدوفصلنامة علمي تخصصي فلسفة ا
 1314زمستان پاييز ـ  /  1پياپي  / اولشمارة/  اولسال 

 1چيستي فلسفة اسلامي
 2علي شفابخش

 چکيده
پيش از ورود به ساحت فلسفه، بايد به دو مسئلۀ اساسي پاسخ داد؛ نخست اينکه فلسففه  

فلسففه   «اسلامي بفود  »چيست و معرفت فلسفي چگونه معرفتي است؟ ديگر اينکه مراد از 
 گردد؟  متّصف و مقيد مي «قيد اسلاميت»اساساً چرا اين فلسفه به  چيست و

انفد؛ در ايفن ميفا     تعاريف متعفدد و فراوانفي ارا فه هفرد     « چيستي فلسفه»فلاسفه دربارۀ 
اي دارد؛ نوبفۀ وفود ايميفت ويف      دست داد  اسفت هفه بفه   نيز دو تعريف به  صدرالمتألهين

يفا و احفوا آ    اسفت هفه     ، عوارض، وي گي«وجود»نخست اينکه فلسفه، دانش پرسش از 
يفاي بنيفادين   يا و پرسفش ياي عقلاني و برياني وود، مسئلهيا و مجايدآهوشد با تلاشمي

شناسي را پاسخ گويد. يمچنين فلسفه عبفارآ اسفت از ن فل علمفي و     انسا  در حوزۀ يستي
 عقلي عاللَِ عيني و وارجي، در نفس و فکر انسا .  

محقَّق ف هه تعريف    گذشت ف به اين معنا اسلامي است هفه در فافا      فلسفۀ موجود و
ياي مختلف ياي قر ني و روايي ف در بخش و محيط اسلامي تکوّ  و تکامل يابد و از  موز 

اي بفود   انفداز  پذيري از تعاليل دين اسلام، بفه تأثير پذيرد؛ البته اين تأثرّ و الهامو موارد فراوا  ف  
هرد، بدو  ترديد سفير و مسفيري دور   محيط و بستر ديگري، غير از    رشد مياست هه اگر در 

 يافت.اهنو  شايديل، مياز  نچه يل

  واژگان کليدي

 چيستي فلسفه، بريا ، اسلاميت فلسفه.
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 مقدمه
شود اين است هه اساساً فلسففه  يايي هه دربارۀ فلسفه مطرح ميترين پرسشيکي از مهل

تفر، چفه تعريففي از دانفش      موزد؟ به بيا  سفاد  ي را به انسا  ميو چه نوع تفکر چيست؟
ترين مسئله دربارۀ دست داد؟ از ديدگا  شهيد مطهري نخستين و ضروريتوا  به فلسفه مي

اي هفه  زم اسفت دربفارۀ فلسففه     اوّلين مسفئله » فلسفه، شناوت چيستي و ماييت    است:
  1«.بدانيل اين است هه فلسفه چيست؟

ۀ اينکه فلسفه چيست و تفکر فلسفي هدام است، در ميفا  عمفوم مفردم سفخنا  و     دربار
دور علمي، مفبهل و بفه    يد هه در بيشتر موارد، غيرياي متفاوآ و متهافتي به ميا  ميديدگا 

 :;ياز واقعيت يستند. به تعبير استاد مطهر
ما  فهمد، تا جايي هه بعاي گير هسي از لفظ فلسفه پيش وود معنايي مي

ن رياي  ميخته با بهت و تحير دربارۀ جها ؛ و بروي هنند فلسفه يعني اظهارمي
گويي و احياناً هنند فلسفه يعني پراهند اند هه ويال ميهار را به جايي هشانيد 

گويي؛ و بروي بين مسا ل فلسفي و مسا لي هه در ساير علوم مورد تناقض
رو حلّ يک مسئلۀ فلسفي را از و ازاينگذارند گيرد، فرق نميوگو قرار ميگفت

اي را هه مربوط به علوم ديگر است، علوم ديگر انت ار دارند و يا مسئله
 2ووايند.گويي    را از فلسفه ميجواب

دسفته از مفردم هفه دوسفتدار مطالعفاآ      رو شايسته است براي تصحيح ديفدگا     ازاين
طور صفحيح و واضفح تبيفين    اين دانش به« چيستي»اند و نيز نو موزا  رشتۀ فلسفه، فلسفي

يا و انحرافاآ پيشگيري شود و بر اشتياق و علاقۀ  نا  به اين تفايلشود تا از ابهاماآ، سوء
 دانشِ مفيد افزود  گردد. 

 ورد، چيست و چه نوع معرفتفي بفراي انسفا  بفه ارممفا  مفي      « فلسفه»اما دربارۀ اينکه 
ه ميا   مفد  و دربفارۀ چيسفتي و ماييفت ايفن دانفش،       ياي فراواني از سوي فلاسفه بسخن

دوستداري »وورد. فلسفه در اين تعاريف، از تعاريف متعدد و متنوعي از ايشا  به چشل مي
شناوت عفوارض موجفود بمفايو    »، «دوستداري مرگ»گرفته تا « شناوتِ وود»و « حکمت
 و... توصيف شد  است.« موجود

از  اند، تعريفي هه صدرالمتألهيندست داد دانش به در بين تعاريفي هه فلاسفه از اين 
رو، در ايفن نوشفتار   رسد؛ ازايفن تر به ن ر ميتر و جامعهند، از جهاتي روشنفلسفه بيا  مي

بدانها اشار  نمفود  اسفت، بفه تبيفين      گيري از دو تعريفي هه ملاصدراهوشيل تا با بهر مي
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 چيستي فلسفه بپردازيل.
بفدو   »و « مطلفق »طفور  بفه « چيستي فلسففه »از  گايي از    پس بحث ديگري هه طرح

« اسلامي»نمايد، پاسخ به اين سؤال بسيار مهل است هه چرا بايد فلسفه را ، ضروري مي«قيد
هنيل؟ مگر فلسفه و تعقل، زبا  مشترک ميا  يمۀ افراد « مقيد»بناميل و    را به دين واصي 

باشفد؟  يفا نمفي  يمفۀ انسفا   « بفديهياآ فطفري  »ر بف بشر نيست؟ و مگر تفکر فلسفي مبتنفي 
تفوا   ناميد؟ براساس هدام ضفرورآ و توجيفه مفي   « اسلامي»حال، به چه دليل بايد    را بااين

 فلسفه را به قيد اسلاميت، مسيحيت، يهوديت يا ديگر اديا  و اقوام، مقيد و محدود ساوت؟
قالفۀ حاضفر بفر نيل تفا بفه دو      بر اين اساس، با توجه به مطالب و سؤا آ يادشد ، در م

پاسخي تحقيقي و مستند داد  شود: او ً، فلسفه چيست؟ و ثانياً، اين فلسفه به چفه  مسئلۀ ذيل 
   است؟« اسلامي»دليل 

است؛ اما « مقام تعريف»اين دانش، فلسفه در « چيستي»شايا  ذهر است هه مقصود ما از 
است. توجه « مقام تحقق»مراد، فلسفه در هنيل،    بحث مي« اسلامي بود »وقتي دربارۀ قيد 

و تفکيفک ميفا   نفدو،    « است و تحقّق»و مقام « بايد و تعريف»به تفاوآ و تمايز ميا  مقام 
 شناوتي سودمند و رايگشاست.ازن ر روش

 تعاريف فلسفه
 . وجودشناسي برهاني1

تعفاريف   «چيسفتي فلسففه  » ۀدربار از ارسطو تا علامه طباطبايي و شهيد مطهري، فلاسفه
نفاظر بفه    ،بفود  و تمايزشفا   عين مفيفد  از  نها در يريکهه  اندارا ه هرد متعدد و متفاوتي 

تعريففي   ،ترين  نها در اين ميفا  ترين و رايجدو نمونه از مهل .اندوجهي از وجو  اين دانش
   ورد  است: اسفار است هه ملاصدرا در

حقااق  المجواجتاب ممااعل هلة اا     ن الفلسفة استکمال النفس الإنساانةة ممرفةاة   إ»
 1.«مقدر الجسع الإنسانل مالظن والتقلةد، والحکم مجوجتعا تحقةقاً مالبفاعةن لا أخذاً

هفه بفه   شفود  شمرد  مفي فلسفه دانشي  ،است« غايت»مزبور هه البته تعريف به  تعريفراساس ب
بشناسفد  ف ينحو هلّو به البته ازن ر وجودي فياي  نها راهند تا موجوداآ و وي گيانسا  همک مي

 نفس وود را تکامل ببخشد. ،ق موجوداآيمعرفت وود نسبت به حقا يارتقا باوسيله و بدين
وجود و موجوداآ يستي ممکن است يرهس براي وود نوعي شفناوت و تفسفير    ۀدربار

واقفع  تواند صحيح و مقبفول  اما بايد توجه داشت هه يرنوع شناوتي نمي ،شخصي داشته باشد
صفحيح  وفود  گمفا   بفه  شود هفه  هسي به چيزي معتقد مي هه افتدبسيار اتفاق ميزيرا  ؛دگرد

تنها شناوتي معتبر و صحيح است هفه   ،روايناز مطابق با عالل وارج نيست. ،درواقع اما است؛
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هوشفد تفا   بنفابراين فلسففه مفي   ؛ ترسفيل هنفد   ،واقفع يسفتند   گونه هه در عاللِموجوداآ را   
امفا چنفين    ؛به مفا بشناسفاند   فپنداريل گونه هه ما مينه    و ف ونه هه يستندگموجوداآ را   

توانفد  تنها بريفا  اسفت هفه مفي     .ميسر نيست «استد ل يقيني»و  «بريا »شناوتي جز با ابزار 
از  ،لتفوا  در شفناوت عفالَ   دست ديد و يرگز نمفي شناوتي يقيني و قطعي از عالل وارج به 

فيلسفو  در بنفد بريفا  و احکفام     » بهر  برد شک و گما  ويال ول و مادو  بريا  يعني وي
   1«.هندمتابعت نمي ،است و از  راي جمهور و اقوال مشهور و مقبو آ قوم ييقيني و بريان

دسفت  شناوت صحيح و دقيقي هفه فلسففه از موجفوداآ يسفتي بفه       ۀوسيلهب ،بنابراين
موجوداآ ن ام يستي جايفل  دربارۀ نفسي هه زيرا ميا   ؛يابدمي نفس انسا  تکامل ،ديدمي

دارد، تففاوآ   يياي وجودي اين موجوداآ  گاياست و نفسي هه به اصل وجود و وي گي
تفر  شريف باشد،گونه هه يستند عالل ق موجوداآ   ينفسي هه به حقا به يمين دليل. است

د و يفا معرفتفي   موجوداآ يستي شفناوتي نفدار  دربارۀ از نفسي هه يا  ووايد بودتر و هامل
شفناوتي   ،تنهفا  بايفد توجفه داشفت هفه     ضمندر  دارد.تقليدي و غير مطابق با واقع  ناقص،

اي دشفوار و مملفق   باشد. به صر  اينکه عقيفد   «بريا »و  «منطق»بر فلسفي است هه مبتني
را بينشفي فلسففي    تفوا     باشد و تصويري هلي و پيچيد  از ن ام يستي ترسيل هند، نمفي 

بريا  است و فقفط  بر    ابتناي  ،بود  يک انديشهيفلسف در «ملاک»هه  به اين دليل؛ وواند
شفود  همال براي نفس محسوب مينوعي يقيني از جها  است هه  و «يبريان شناوت»اين نوع 

توانفد و بفه   هوشد تا جايي هه ميفيلسو  هسي است هه مي ،ديگربيا به؛ و نه يرنوع شناوتي
 «بفديهياآ فطفري  »با ابفزار بريفا  و اسفتد ل و سفير از      ري وويش،قدر وسع و ظرفيت فک

؛ زيفرا مسفا ل   ن ام يستي و موجفوداآ مختلفف    برگيفرد    ۀ، پرد  از چهر«ن رياآ»سوي به
   گويد:علامه طباطبايي مي .فلسفه مبتني است بر احکام ضروري و قطعي عقل

 2حکل العقل حکماً ضرورياً فطرياً
يفا و  هوشند تا عفوارض، وي گفي  است و فيلسوفا  مي« وجود» فلسفه، دانشِ پرسش از

احوا آ وجود را با تلاش و مجايدۀ عقلاني دريابند. به ديگر سخن، فلسففه علمفي اسفت    
از    ن فر هفه فقفط وجفود      ياي هلي، هلا  و بنيادين انسا  دربارۀ موجوداآهه به پرسش

انفد، پاسفخي بريفاني    به وفود گرفتفه  دارند و نه از    حيث هه تعين، شکل و قالبي واص 
 «شناسفي بريفاني  وجفود »توا  گفت هفه فلسففه   ترين عبارآ ميديد؛ بنابراين، در هوتا مي

اي هه صرفاً در حد ظرفيت محدودِ بشفر اسفت، نفه لزومفاً شفناوتي      شناسياست، اما يستي
هنفد؛ يفا   مي علمي را هه از احوال موجود مطلق، بحث»هامل، نهايي و وطاناپذير از وجود. 
هند؛ يا مجموعه قاايا و مسفا لي هفه پيرامفو     وگو ميعلمي هه از احوال هلي وجود گفت
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 ناميل.فلسفه مي 1،«شود، مطرح مي«بمايو موجود»موجود 
شفود،  در اينجا  زم است دربارۀ يکي ديگر از قيود مهل هه در تعريف فلسففه اوفذ مفي   

شفود، فلسففه   وقتي در  ثفار فلاسففه گفتفه مفي    شرحي هوتا  ارا ه شود. سؤال اين است هه 
 هند، اين قيد به چه معناست؟  بحث مي« از    جهت هه موجودند»دربارۀ موجوداآ 

هنفيل، دو نفوع احکفام و    توضيح  نکه وقتي دربارۀ اشياء و موجوداآ مختلف بحث مي
 توانيل بر  نها حمل نمود  و نسبت دييل: صفاآ را مي

ند هه به تعين و قالب واص موجوداآ ناظرند؛ به اين معنا هفه  ا. احکام واص: صفاتي1
اند و در قالب و حدِّ وجودي مخصوصي موجوداآ از    جهت هه به قيد واصي مقيد شد 

شوند: صفاآ واصه يعنفي صففاتي هفه    اشفياء از     اند، به    احکام متصف ميتحقق يافته
از «  يفن »مثلاً،  2باشند؛يف واص مياين جهت متصف به  نها يستند هه داراي تعين و تعر

   حيث هه موجودي است هه در حد و قالبي واص، تعين و تحقق يافته، به يفک سلسفله   
شود؛ مانند اينکه وز  واصي دارد، از رنگ مخصوصي بروفوردار اسفت،   احکام متصف مي

 دند؛گر ين باز مي«  ين بود ِ»طور ديگر احکامي هه به نقطۀ ذوب معيني دارد و يمين
انفد؛ يعنفي موجفوداآ    موجفوداآ « اصل وجودِ»اند هه مربوط به . احکام عام: احکامي2

شوند نه از    حيث هه به صرفاً از    ن ر هه وجود و تحقق دارند، به    احکام متصف مي
قيد يا حد واصي مقيد و محدودند. صفاآ عامه يعني صففاتي هفه اشفياء از    جهفت هفه      

حفال هفه داراي يفک سلسفله احکفام      مثلاً  ين، درعين 9ارا يستند؛موجودند    صفاآ را د
گردد، احکام ديگري نيز دارند، ازجمله اينکه معلول است هه به تعين و تقيد واص    برمي

 است، حادث است، ممکن است، شيئيت دارد، منشأ اثر است.
ث هفه موجفود   اند؛ يعني  ين تنها از    حيو تحقق  ين« اصل وجود»اين صفاآ ناظر به 

 شود، نه از    جهت هه فلا  فلز واص است.است و عينيت دارد، به اين صفاآ متصف مي
با توجه به دو نوع احکام مزبور، بايد افزود هه فلسفه فقفط از احکفام عفام موجفوداآ؛     

هند و نه از احکامي هه به حد و قالفبِ  يعني موجوداآ از    ن ر هه وجود دارند، بحث مي
توا  گفت فلسفه يا متافيزيک، نگرشي اسفت بفه   ديگر ميبيا داآ ناظرند؛ بهوجودي موجو

   1يستي، وقتي ينوز در قالبي ]واص و محدود[ ريخته نشد  است.

 . وجودِ عقلي عالمَِ خارج، در فکر انسان2
   :چنين است هندتعريف دومي هه ملاصدرا ذهر مي
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 1يةالبشر قةن ل العالل ن ماً عقلياً علي حسب الطا

براسفاس ايفن    .هشفد دانش فلسفه را به تصوير مي ۀاين تعريف نيز از من ري ديگر چهر
 صفورآ علمفي  »ل را به عالَ «ن ل عيني و وارجي»هوشد ميفلسفه دانشي است هه  تعريف،

هوشد تا از ن فام يسفتي   مي فلسفه ،تردر فکر فيلسو  ترسيل هند. به عبارآ ساد  «عقلي و
  :و ذيني براي فيلسو  تهيه هند «علمي ۀنقش»يک  ،و عالل وارجي

و ن ل عيني  2يلّداراي يک ن ام عِ اعل از بخش معقول و يا محسوس   ، جها ،
بنابراين فيلسو  هسي است هه ؛ باشداست و فلسفه عبارآ از ن ل علمي    مي

يعني وطوط هلي يستي  ن ل وارجي جها  را در ظر  فهل وود ادراک نمايد؛
 9ترسيل شد  باشد. در جا  او عيني،

عالل برزخ «. مثال»يا « برزخ»براي مثال در ظر  وارج و واقع، عالمي وجود دارد به نام 
شفود.  نفسه و در وارج، موجود و محقَّق است و  ثار وجودي فراواني بر    مترتب مفي في

يفاي  هوشد از عالل برزخ و موجفوداآ برزوفي هفه وي گفي    حال فلسفه با مباحث وود مي
ف در اندف هه البته مطابق با واقعبه وود دارند، نوعي شناوت از جنس مفهوم و عللمختص 

تواند دريابد هه مثلاً عالل بفرزخ و  نفس انسا  پديد  ورد. در پرتو معرفت فلسفي، انسا  مي
؛ حرهفت  «مثفالي »يفا  « تجرد غير تامِّ برزوي»ند به نام اي از تجردموجوداآ   ، داراي مرتبه

واسفطۀ تجردشفا ، دروصفوص موجفوداآ مفادي      وروج از قو  به فعل ندارند؛ به معنايبه
تفر اسفت؛   تفر و شفديد  يفا، قفوي  ترند؛ ادراک  نها، چه در لذاآ و چفه در   م و رنفج  هامل

 .  مکانمند و زمانمند نيستند و...
ز اي ايا و قوانين وجودي حاهل بر عالل برزخ را در جايگا  مرتبهفلسفه چيستي، وي گي

سازد؛ البته فقفط  اي علمي و عقلي براي فيلسو ، معقول و مفهوم ميگونهبه 1مراتب يستي،
طفور مطلفق و هامفل. ديفد  و ادراک شفهودي و      در حد ادراک محدود بشري و نه لزوماً به

اسفت؛ بنفابراين    «عرفا »عيني عالل مثال نيز هه ارزش و شرافت با تري دارد، بر عهدۀ علل 
 5.«ستکمال نفس، به ن لِ عقلي جها ِ يستي استفلسفه يما  ا»

 انسان و توانايي تفسير عقلي عالمَ
انسفا  و حيفوا  ايفن اسفت هفه       ميفا   يفاي مهفل  يکي از تفاوآ به تعبير شهيد مطهري

                                              
 .29ص، 1ج، اسفار. ملاصدرا، 1
 معناي ن امي مبتني بر عليت و معلوليت است.  ؛ به«عِلّي». ن ام 2
 .121ص، 1ج، رحيق مختومعبدالله جوادي  ملي،  .9

  .936و  156، صمةةالربوالشواهد  صدرا،ر.ک: ملا .1

  .121ص، 1ج، رحيق مختوم. عبدالله جوادي  ملي، 5



 22   چيستي فلسفة اسلامي 

به ايفن معنفا هفه حيوانفاآ فقفط بفا        1؛«تفسيرجها » اند اما انسا «احساسجها » ،حيواناآ
باشفند و از نيرويفي هفه بفا        و تمفاس  مفادّ  در ارتبفاط    توانند با جها حواس ظايري مي

يفک حيفوا    رو، ازايفن  انفد؛ نصفيب بي ،بتوانند به تفسير ن ام يستي و تعمق در    بپردازند
داشته بر    يک ايد ولوژي و ن ام رفتاري و اولاقي مبتني ،بيني و به تبع   تواند جها نمي
توانفد بفه   مويبت عقل و قدرآ انديشفه و تعقفل مفي    از منديهر سبب باما انسا  به 2باشد،

شناسفي  بينفي و يسفتي  تفسير و تبيين ن ام يستي بپردازد و براي وود نوعي جها  ،شناوت
  :دست  وردبه مند منسجل و ن ام

يا ازن ر اينکه  ،ترندپيشرفته از انسا  ،احساسيبسياري از حيواناآ ازن ر جها 
شود هه گفته ميچنا    ؛  حس است سا  فاقد هه اناند حواس مجهز به بعاي

و يا در حواس مشترک با  ،بروي پرندگا  از نوعي حس رادار برووردارند
سگ يا  ۀشامّ ،عقاب ۀباصر بارۀهه درچنا    ؛ترندانسا  بسي حساس زا ،انسا 

در شناوت  ،برتري انسا  از ساير جاندارا  .شودموش گفته مي ۀمورچه و سامع
 حيوا  فقط جها  را احساس جها  است. ۀيعني نوعي بينش عميق دربار ،جها 
 9.هندجها  را تفسير مي ،  بر اما انسا  علاو  ،هندمي

و تفسفير و   تواند به شفناوت يسفتي  هه مي «تفسيرجها » ه انسا  موجودي استهحال 
اي هه از    قليو تفسير ع هه شناوت انسا  از يستيافزود بايد  بپردازد، تحليل عقلاني   

تجربفي اسفت و    ي واين شناوت يا حسّ .تواند حاصل شودمي ر روشابه چه ديد،ارا ه مي
يفا نقلفي    يا عرفاني و شهودي و، شناوت غيرتجربي يل يا فکري و عقلي است ؛يا غير تجربي

تواند ن ام يستي و جها  پيرامفو  وفود را   به ديگر سخن، انسا  با چهار روش مي و مذيبي.
   . روش نقلي.1. روش عرفاني و 9. روش عقلي، 2. روش تجربي، 1اند از: ناسد هه عبارآبش

نام قلفب و بفدو    هشناوت عرفاني و شهودي شناوتي است هه در    انسا  با ابزاري ب
در درو  وفود   حافوراً و شفهوداً   ق رايبروفي حقفا   ،حسي و استد ل عقلي ۀتجرب به نياز
هنفد  به هسي يا چيزي احساس عشق و محبفت مفي   ر درو  وودمثل اينکه انسا  د ؛يابدمي

 شود و نه از را  اسفتد ل ميل حاص گانهو حواس پنج تجربهرا   نه از ،هه اين نوع از ادراک

                                              
عفالل پيرامفو  وفود،    « احساس»بر  معنا هه انسا  موجودي است هه علاو . اين اصطلاح از شهيد مطهري است؛ بدين1

   ي است.شناوتبيني و يستيو تحليل جها  و تأمل در مسا ل هلي جها « تفسير»قادر به 
  (11اند؛ چرا هه ازمن فر قفر   هفريل )نفور،     بهر البته اين به    معنا نيست هه حيواناآ مطلقاً از يرگونه شناوت و ادراهي بي. 2

اي از فهل و شفعور برووردارنفد، امفا ادراک و    اين موجوداآ نيز بسته به حد و ظرفيت وجودي وود، از سطح و مرتبه
با ادراک و نگرش انسا ، هه معلَّل به تعليل يمۀ اسماء الهي بود  و با ترين ابزار و استعداد شناسي  نها در مقايسه جها 

   را براي وصول به هما آ در اوتيار دارد، بسيار نازل، سطحي و محدود است.
  .61ص، 2ج، مجموعه  ثار. مرتاي مطهري، 9
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شفود هفه از را  متمرهزهفرد  توجفه بفه      عقلي. شناوت عرفاني به ادراک واصي اطلاق مي
 1 يد.دست ميل عقلي، به باطن نفس، نه از را  تجربۀ حسي و نه از را  تحلي

يمچنين شناوت مذيبي و ديني نيز عبارآ است از  گايي انسا  از حقفايق يسفتي بفا    
 رسد.اي هه توسط متو  مقدس ديني و پيامبرا  و اولياي الهي به او مياوبار نقلي

شود، از طريق پيامبر    دين و يا هتاب معتبري هه مبفينّ  هسي هه معتقد به دين واصي مي
از   ، به  نها  گايي نداشفت،  يابد هه تا پيشياي    شريعت است، به حقايقي دست ميوز  م

و « نقفل » ورد؛ امفا شفناوتي هفه از طريفق     بيني به دست ميو درواقع، نوعي شناوت و جها 
شود، مثل اين است هه فردي از طريق قبول سفخنا   اوبار منقول، حاصل مي« پذيرش تعبدي»

ياي الهي، به معاد و جز يفاآ   ، علفل و  گفايي پيفدا هنفد؛ يرچنفد       اي هتابيانبياء و  موز 
ممکن است چنين فردي قادر به اقامۀ بريا  عقلي و اسفتد ل منطقفي بفر اثبفاآ مفدعاي وفود       

   2 يد.دست مينباشد. اين نوع شناوت از را  ايما  به ريبرا  اديا  و پذيرفتن سخنا  ايشا  به 

 آن با شناخت تجربيمعرفت فلسفي و تفاوت 
، روش «تعفر  اششفياء بأضفداديا بو بأغياريفا    »شفناوتي  در اينجا با ن ر به قاعدۀ روش

هنفيل تفا در پرتفو ايفن     نحوي گذرا مقايسه ميعقلي و فلسفي را با روش حسي و تجربي به
 تر گردد. تطبيق چيستي معرفت فلسفي روشن

جهفا  را   «حسفي  ۀروش تجربف »ۀ وسفيل هوشفند بفه  مفي شناوت تجربي دانشفمندا    در
شناسفي  گيفا   پزشفکي،  شفيمي،  هه در علومي چو  فيزيفک،  ياطلاعاآ و معلومات د.نبشناس

 حسفي در شفناوت عفالل مفادّ  اسفت.      ۀبفرد  روش تجربف   هارهحاصل ب ،هنيلمي مشايد 
بررسفي   بفر سفه رهفن   روش حسي هه مبتنفي  با هاربستِهوشند ميدانشمندا  علوم تجربي 

 ،و از عالل وفارج  شناسي برسندبيني يا جها نوعي جها به  زمو  است، ه وفرضي جز ياآ،
  را ه ديند.اتفسير و تصويري علمي 

به بررسي و  اول است، د جوي قوانين حاهل بر يک پديول هه در جستيک عالِ
 ،موارد جز ي ۀمشايدو بررسي و مطالعه  ۀاز مرحلپس پردازد.مي موارد جز ي ۀمشايد
  9.ديدمورد  زمايش قرار مي را در عمل، و سپس    بندددر ذين او نقش مياي فرضيه

گرفتن از شفيوۀ  يا بهر  روش تجربي و حسي استفاد  ازبه  منحصر شناوت عالل وارج،
تواند مي   با دارد هه  «شناوت ۀعقل و قو»نام هابزار ديگري ب نقلي يا عرفاني نيست. انسا 

غير از شناوتي  ،شوداما معرفتي هه ازطريق عقل حاصل مي ؛يدل  يجها  يستي نا ادراکبه 
  يد.دست ميبه  و شهود و نقل است هه از را  حس

 و فکر و انديشه است و نه از جفنس حفس و   «مفهوم»از سنخ  معرفتي ،«شناوت عقلي»
                                              

 .13، صالتمهيد في شرح قواعد التوحيدترهه، ابن؛ يمچنين ر.ک: 125، ص1، ج موزش فلسفه. محمدتقي مصباح يزدي، 1
  .96، ص موزش عقا د. محمدتقي مصباح يزدي، 2
  .21ص، 9ج، مجموعه  ثارمطهري، . مرتاي 9
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 وود: ۀگانهند و نه با حواس پنجياي ذيل را با عقل وود ادراک ميانسا  گزار ؛ مثلاً مادّ 
موجودي هه فاقفد يفک   . 9دارد؛ ير معلولي علت . 2؛ از جزء وود است ترهل بزرگ. 1
 .را به ديگري بديد تواند   نمي است، چيز

 اما اينکه:
را ؛ وفراش اسفت  اين صفدا بلنفد و گفوش   . 9؛ يوا سرد است. 2 ؛اين گل قرمز است. 1

 هند.ادراک مي وود ۀانسا  با حواس ظايري و پنجگان

 شود:به دو نوع تقسيل مي نوبۀ وود،نيز به غير تجربي عقلي و فکري شناوتِست گفتني ا
باشفد؛  مفي « ظنيّ»: اين نوع شناوت، اگرچه عقلي و فکري است اما شناوت فکري غيريقيني. 1

 نرسيد  و احتمال صدق طر ِ مقابل در   ، محتمل است؛« قطع منطقي»يعني ينوز به درجۀ 
براينکفه فکفري و مفهفومي    : اين نوع معرففت، عفلاو   ريانيشناوت فکري يقيني و ب. 2

هفه احتمفال صفدق    طفوري قطعيت و جزم علمي ترديدناپذير نيز برووردار است؛ بفه است، از 
 طر  مقابل منتفي است.
حفال هفه    .داردو شرافت با تري  ايميت «معرفت برياني و يقيني»البته واضح است هه 

هفارگيري روش عقلفي و اسفتد لي بفه شفناوت جهفا        هب تواند با ابزار انديشه وانسا  مي
ن فام   روش عقلي و برياني، با تکيه برسؤال اين است هه  يا دانشي وجود دارد هه  بپردازد،

هفدام علفل اسفت هفه بتوانفد از جهفا  يسفتي و         ،ديگربيا به ؟يستي را به انسا  بشناساند
  ؟ ور و هلي ارا ه ديدنيقي استد لي، تفسير و تبييني عقلاني، موجوداآ   ،

روش عقلفي و   با هاربسفتِ هوشد مييما  دانشي است هه  «فلسفه»پاسخ اين است هه 
، تصفويري علمفي و عقلفي در ذيفن و فکفر انسفا  ترسفيل هنفد         از جها  وفارج،  برياني،

تفوا  فلسففه   مفي ، تربه تعبير ساد  ق بر عالل عيني و وارجي باشد.بهه اين تصوير منططوريبه
و نمفاي   دانست هه درصدد    است تا تصفوير  1يقيني و قطعي شناسي برياني،نوعي يستيرا 

 اي علمي و عقلي در نفس و فکر فيلسو  قرار ديد.گونهتکويني و وجودي عالل وارج را به
ماييت فلسففه ايفن اسفت هفه بفرولا  علفوم تجربفي هفه          مهل ديگر در شناوتِ ۀنکت

شناوتي هلي و گسفترد  از يسفتي    فلسفهْ ديند،ه ميو شخصي از جها  ارا جز ي شناوتي 
از انفدام انسفا     يعلل تجربفي ممکفن اسفت از عافو    ، مثلاً؛  وردبراي انسا  به ارمما  مي
 گونفه داد  بفه ايفن  امفا در پاسفخ   ، ي و دقيق به ما بديفد زعلمي ج ۀيزارا  اطلاعاآ و داد

 ۀيفد  ولقفت و فلسفف    ؟سفازند  و وفالق انسفا  هيسفت     يا عاجز و ناتوا  است:پرسش
ي تف يفا حقيق  ، يا انسا  موجودي است سراسفر مفادي و طبيعفي    ست؟هدام اوجودي انسا  

ارتبفاط انسفا     جايگا  انسا  در ن ام يستي و  فرينش هجاست؟ است فوق مادّ  و طبيعت؟

                                              
 .بود  است جزميغير قابل ترديد و ، «قطعي» مراد از. 1
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سعادآ حقيقفي و همفال نهفايي     و والق وود به چه نحو است؟ يعوالل غيرماد با طبيعت،
اسفت  چند روز  ،مدآ زندگي انسا  اند؟تکامل او هدام موانع همال و ست؟انسا  در چي

 مفهوم مرگ انسفا  چيسفت؟   ؟داردزودگذر است يا حياتي يميشگي و ابدي و  يا 
   موجوداآ؛ديگر انسا  و  ۀدربار دستفراوا  ديگري ازاينياي پرسشو 

براي علل ، ()فرضيه و  زمو  به حکل محدوديتي هه ابزار علل ،بيني علميجها 
از پاسخگويي به يک سلسله مسا ل اساسي  وجود  ورد  است،جبراً به
 نها  زم  هپاسخگويي قطعي ب ،ناووا  براي ايد ولوژيشناسي هه ووا جها 
ما در چه نقطه و  رود؟به هجا ميقاصر است، از قبيل: جها  از هجا  مد ؟  است،

 و  ور دارد يا نه؟ اول زماني، يا جها  ازن ر  موضع از مجموع يستي يستيل؟
حق است  مجموع وود صحيح است يا غلط؟ ازن ر مکاني چطور؟  يا يستي در

ياي ضروري و  يتمير حاهل يا پوچ؟ زشت است يا زيبا؟  يا بر جها  سنت
تمييري وجود ندارد؟  يا يستي درمجموع وود يک  است يا ييچ سنت غير قابل

و وجود انسا  يک استثناء و  ؛شعوررد  و بيواحد زند  و با شعور است يا م
 ۀ يا اعاد شود؟موجود مي وم،د يا مع شود؟معدوم مي تصاد  است؟  يا موجود،

  1معدوم ممکن است يا محال؟
زيرا ؛ رسدمي« دانلنمي»يا به اين پرسش ۀدر پاسخ به يم ]تجربي[ علل»

ديد، اما از پاسخ ميعلل به مسا ل محدود و جز ي  توا  اينها را  زمود.نمي
  2.«تصوير هلي جها  ناتوا  است]ارا ۀ[ 

را با متد عقلانفي   نشيند و   ن ام يستي مي وود به تأمل در سراسر ۀفلسفه با نگا  گسترد
بخشفد. بنفابراين   مفي  «نگفري قدرآ هلا »انسا   ۀهند و به انديشمي و تحليل و برياني تفسير

بفر بفديهياآ   ش هلي انسا  بفه ن فام يسفتي و مبتنفي    اسلامي هه محصول تعقل و نگر ۀفسلف
تجزيفه و   ،تفسير ،به شناوت ،دانشي است هه با روش بريا  و استد ل يقيني باشد،فطري مي

 .  پردازدتحليل عقلاني جها  يستي مي
عوض از  در بيني علمي را ندارد،جها  بود ِدقت و مشخص ي،بيني فلسفيرچند جها 

است و    اصول او ً بديهي و براي ذين غير  «اصول»سلسله     ن ر هه متکي به يک
 اند،ثانياً عام و دربرگيرند  و ،روندقابل انکارند و با روش بريا  و استد ل پيش مي

بيني علمي ديد  ثباتي هه در جها است و    تزلزل و بي طبعاً از نوعي جزم برووردار
تفکر  بيني علمي را ندارد.دوديت جها و يل مح؛ بيني فلسفي نيستدر جها  شود،مي

بيني فلسفي در طرز جها  هند.جها  را در هل وود مشخص مي ۀچهر  و قياف ،فلسفي

                                              
  .13 و 18ص، 2ج، مجموعه  ثارمطهري، . مرتاي، 1
 .13. يما ، ص2
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جها  معين  ۀموضع انسا  را دربار ثر است؛ؤالعمل انسا  دربرابر جها  مبروورد و عکس
او  ۀديد يا ايدبه انسا  ايد  مي ديد؛نگرش او را به يستي و جها  شکل واص مي هند؛مي
 1.هشاندديد يا او را به پوچي و ييچي ميمي ابه حياآ او معن گيرد؛او مي را از

و  «طفرح مسفئله  »درنتيجه، فلسفه علمي است هه دربفارۀ وجفود و موجفوداآ يسفتي،     
يا يما  ارجاع مسا ل ن ري به مبادي  گيري از بديهياآ فطريهند و وود با بهر پرسش مي

 ديد.حال هلّي و فراگير مي، بدانها پاسخي عقلي و يقيني و درعينبديهي و اوليه

 و دليل اين اتّصاف   اسلامي ةفلسف« بودن اسلامي» مراد از
اسفلامي  » سؤال ديگري هه ضروري است به    پاسخ داد  شود اين اسفت هفه مفراد از   

 ،«يهفودي »، «اسفلامي »اي شفود فلسففه  ديگفر وقتفي گفتفه مفي    بيا به فلسفه چيست؟ «بود ِ
 ديني يا قفومي چفه توجيفه و تفسفيري    « قيدِ»هرد  اين اضافه  است،« عربي»و يا « مسيحي»

 تواند داشته باشد؟مي
، «اسفلاميت »دانيل دربارۀ رَوايي يا ناروايي اتصا  فلسفۀ اسلامي به قيد طور هه مييما 

سفت؛ بروفي   ياي فراواني در ميا  محققا  و فلاسفۀ معاصر درگرفتفه ا يا و هشمکشبحث
فلسففۀ موجفود پرداوتفه و ايفن اتصفا  را موجفه       « اسلامي بود »ن را  به دفاع از صاحب
و در مقابل، بروي ديگر به مخالفت بفا    برواسفته و اسفلاميت ايفن فلسففه را       2انددانسته

بنابراين بايد روشن شود هه فلسففۀ اسفلامي    9اند.اساس قلمداد هرد موجّه و بيمدعّايي غير
 معنا اسلامي است و چه دليلي براي تقيد    به ديني واص وجود دارد؟  به چه

 ياين نيست هه تمام مطالب فلسفف  فلسفه لزوماً «اسلاميتِ»در پاسخ بايد گفت من ور از 
 چفرا هفه او ً   ياي اسفلام اسفت؛  بدو  استثناء مطابق با  موز  حکما،ملاآ أت ۀو حاصل يم

اعفل از   ،يفک از دانشفمندا  در يفيچ علمفي    ثانياً يفيچ ييچ فيلسوفي چنين ادعايي نکرد  و 
 «اسفلامي بفود ِ  »بلکفه  نيسفتند؛  مصو  از وطفا و لمفزش    ،ياي اسلامي و غيراسلاميدانش

 وري  وري و جمعمقام گرد اي است هه درفلسفه اسلامي، ۀفلسفه به اين معناست هه فلسف
امفا در     اسلامي بهر  برد  است؛معار علوم و از طور هلياحاديث و به از قر  ، ،اطلاعاآ

تنها بر بريا  عقلي و منطقي و اسفتد ل   احتجاج و اثباآ مدعا و مطالب وود، ،مقام داوري

                                              
  .81و  86، ص. يما 1
ميزگفرد  »تقفي مصفباح يفزدي،    ؛ محمفد 8ف5، ص9، جماجراي فکر فلسفي در جها  اسلام. ر.ک: غلامحسين ابراييمي ديناني، 2

مفا و تفاريخ فلسففۀ    ؛ رضفا داوري،  11، ص89، سال اول، شمارۀ سوم، بهار معرفت فلسفي، «(: فلسفۀ اسلامي9فلسفه شناسي )
 .21، صحکمت جاودانه؛ حسن معلمي، 965ف959، صفلسفۀ اسلاميفلسفۀ ؛ عبدالحسين وسروپنا ، 61ف  91، صاسلامي

)گفتگو با جمعي از اساتيد حوز  و دانشفگا (، گفتگفو بفا مصفطفي      در مدي بر چيستي فلسفۀ اسلاميپور، . ر.ک: ابراييل علي9
؛ 166؟، صفلسففه چيسفت  ؛ يمفو،  161، صتفاريخ تحليلفي ف انتقفادي فلسففۀ اسفلامي       ؛ سيديحيي يثربفي،  119ملکيا ، ص

 .11و  16، صقبض و بسط تئوريک شريعتعبدالکريل سروش، 
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 را و  بفود ِ يهند و فقط استد ل و بريفا  را مفلاک اعتبفار و فلسفف    و اتکا مي ناديقيني است
و مقفام   ؛د  مواد وفام اسفت   وردستمقام به ، ورياست هه مقام گردگفتني  .داندافکار مي
  1مواد وام است. ۀهرد  دربارمقام داوري ،داوري

يفاي غنفي نبفوآ و امامفت     يل وحي و  موز وهه با تعاليل قدليل اسلامي به اين  ۀفلاسف
 ر فخفيل و هار مفد هفه عفين حفق و     يطبيعي است هه از اين ذوا اند،محشور و مأنوس بود 

بسفياري از موضفوعاآ و    وجويند فراوا  بهر   ،در سلوک علمي و عملي وود صواب است،
   گيرند.ياي عقلي و اعتقادي دين مبين اسلام الهام مل وود را از  موز أمسا ل مورد تحقيق و ت

 .عميقاً ريشه در قر   و حديث دارد ،يمانند ديگر مسا ل اسلامي ،اسلامي ۀفلسف
در جها  اسلامي و  واطر اين حقيقت ههتنها بهاسلامي است نه ،اسلامي ۀفلسف

منبع الهام و  ،بلکه بدين علت هه اصول مسلمانا  توسعه يافته است، ۀوسيلهب
رغل ادعاياي مخالفا  اين علي، وود را ۀبسياري از مسا ل واص و مورد علاق

  2.دست  ورد  استياي وحي اسلامي به چشمهسراز  ،نگرش
ونه و به چه صورآ از دين مبين اسلام البته شرح دقيق و تبيين مستندِ اينکه فلاسفه چگ

ديگر، دين اسلام به چه نحفو و در هفدام مفوارد بفر فيلسفوفا  تفأثير       بيا اند و بهبهر  گرفته
 گذاشته است نيز، وود مطلبي است بسيار مهل و دروور تحقيق.  

ن ففرا  در حففوزۀ فلسفففۀ اسففلامي معتقدنففد قففر   هففريل و بروففي محققففا  و صففاحب
بخش و محرکّ فلاسفۀ اسلامي بود  است؛ بفه  در چهار جهت، الهام:وما ياي معصفرمود 

، موضفوعاآ و مسفا ل مفورد پف ويش وفود را از      يفا نخاين معنا هه فيلسوفا  بروي از سر
تفوا  فلسففۀ اسفلامي    رو اين فلسفه را بفه حفق مفي   اند؛ ازاينياي اسلامي الهام گرفته موز 

چگونه و از چه رايي در تفکر و انديشۀ فلاسفۀ مسلما  ناميد. دربارۀ اينکه معار  اسلامي 
. 2فيلسفوفا ؛  « دييجهت». تأثير اسلام در 1تأثير گذاشته است، چهار مورد ذهر شد  است: 

. 1حکمفا و  « نحفوۀ اسفتد ل  ». تأثير اسلام در 9براي فلاسفه؛ « طرح مسئله»تأثير اسلام در 
   9فيلسوفا . «رفع اشتباياآ»تأثير اسلام در 

 هنيل:در اينجا به اوتصار اين موارد را بررسي مي
ياي اسفلام ازن فر ميفزا  ايميفت و منزلفت، از مراتفب متففاوتي         موز  :دهيتأثير در جهت

در مقايسه با ديگر تعفاليل دينفي قفدر و جايگفا      « توحيد»برووردارند؛ مثلاً ازن ر اسلام  موزۀ 
و امامت، در مقايسه با مباحثي يمچو  شففاعت،   ، نبوآ«معاد»با تري دارند و يا اينکه مسئلۀ 

اسفاس،  تري يستند. برايننوع و غير ، حايز ايميت و ارزش افزو رجعت، عدل، همک به يل

                                              
 . 31ص، قبض و سبط تئوريک شريعتسروش، . عبدالکريل 1

  .55، ص1ج، اسلامي ۀتاريخ فلسفسيدحسين نصر،  .2
  .99ف  96، صمعرفت فلسفي، « يا فلسفۀ اسلامي داريل؟»ر.ک: عبدالرسول عبوديت، . 9
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اند نيز، بيشتر بفه سفرا    طبيعي است فيلسوفا  مسلما  هه در داما  فرينگ اسلامي رشد يافته
ند. دين اسلام از    حيفث بفه فلاسففه    مباحثي بروند هه از ديدگا  اسلام، ايميتي مااعف دار

جهت و سمت و سو داد  است هه  نها را به تحقيق و تأملّ در موضوعاتي وفاص سفوق داد    
تعيين هرد  است؛ به اين معنا هه درميفا   « اشيل فاشيل»و به تعبير ديگر، براي فيلسو  نوعي 

 ام مطالب نگردد.  دنبال هدشناوتي، سرا  چه مباحثي برود و بهانبو  مباحث يستي
 شکار است هه براي ير فيلسوفي هه به چنين ديني متدين است نيز بررسي 
چنين مسا لي از ايميت بيشتري برووردار است و درنتيجه، در اين مسا ل، يل 

ديد؛ بنابراين ير ديني هند و يل دقت بيشتري به ورج ميتحقيقاآ بيشتري مي
  1.ديديابد جهت مياي هه در داما     پرورش ميبه فلسفه

: يفر دينفي بفراي وفود سلسفله مسفا ل       تأثير در طرح مسئله )يا تأثير در مقام گردآوري(
هوشد پيروا  وود را به تأمّل دربارۀ  نها وا دارد. دين مبين اسفلام يفل از   مهمي دارد هه مي

مبحثفي   : اين قاعد  مستثنا نيست؛ به اين معنا هه در بروي موارد قر   هريل يا معصفوما  
نمايفد؛  براي ايل فکر توليد مسئله و پرسش مي هنند ههشناسي مطرح ميرا در حوزۀ يستي

يفا ايفن    2؛«هل قا ل في سوا  معلفول »هه فرمودند: 1براي نمونه وقتي فيلسو  بيا  امام علي
و نيفز   9،«هل متحرک محتاج إلي من يحرهه بو يتحرک به»فرمايند: ميکه 7لسخن امام هاظ

يو في اششياء ها ن   هينونۀ مح ور بها عليه، ومن اششفياء بفا ن     : »7مام حسينفرمودۀ ا
اي هفه  و معرفتفي  شک براي او دربارۀ اصول عقلفي هند، بيرا مطالعه مي 1«بينونۀ غا ب عنها

القفاء و تعلفيل    5،«علينفا القفاء اشصفول وعلفيکل التفريفع     »بفه حکفل    :   پيشوايا  معصوم
دسفت هفه قيفام بفه     يايي ازاينشود؛ پرسشيا و مسا ل فراواني مطرح مياند، پرسشفرمود 

انفد؟  غير، به چه معناست؟ معلول چيست؟ علت هدام است؟ علت و معلول بفر چنفد قسفل   
تفوا   اي برقرار است؟  يا با استناد به حفديث يادشفد  مفي   بين علت و معلول چه نوع رابطه

 يا علت و معلول دو حقيقت هفاملاً جفدا    گفت رابطۀ والق و مخلوق از سنخ عليت است؟
اند در مراتب گوناگو ؟  يفا درسفت اسفت هفه عليفت را بفه       اند يا اينکه يک حقيقتاز يل

يمچنين حرهت چيست و اقسفام   6بود  چيست؟ارجاع دييل؟ ملاک و مناط معلول« تشأّ »
تواننفد  جرد يفل مفي  حرهت تنها در عالل مادّ  جاري است يا اينکه عوالل ماست؟  يا     هدام

                                              
  .96ص، معرفت فلسفي، «ا فلسفۀ اسلامي داريل؟ ي»ر.ک: عبدالرسول عبوديت،  .1
  .186، وطبۀ البلاغهنهج. 2
  .1، ح 125، ص1، جالکافي؛ هليني، 18، ح 189، صالتوحيد. 9
 .21، صقواعد عقلي در قلمرو رواياآ. يمچنين ر.ک: جواد ورمّيا ، 1

  .62، ص21، جوسا ل الشيعۀ. حرعاملي، 5
، سفال سفوم و چهفارم، شفمارۀ     قبساآ، «حکمت صدرايي، ماييت و مختصاآ»لي، . براي اطلاع بيشتر ر.ک: جواد  م6

 . 25، ص1918و بهار  1911ديل و يازديل، زمستا  
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انفد؟  يفا   شوند يا اينکه جواير نيز متحرک يا فقط عوارض مشمول حرهت ميمتحرک باشند؟ 
 محرکّ، وود لزوماً بايد متحرک باشد؟
صفورآ طبعفاً   يا در دين ديگري موجود نباشند؛ دراينحال ممکن است اين سنخ  موز 

  ورد.چنين مسا لي را نيز در ذين پيروا  وود پديد نخوايند 
توا  گفت دين اسلام با طرح بروي تعاليل مختصِّ به وود هه بعاي از  نهفا  بنابراين مي

يا و مسا ل واصي براي فيلسوفا  مسفلما   شوند، پرسشيک از اديا  ديگر يافت نميدر ييچ
 ؛يا مواجه نباشندمطرح هرد هه ممکن است فلاسفۀ ديگر اقوام و اديا ، با اين نوع مسئله

شناسانۀ جديد، مسا ل فلسفي نويني را ففراروي  ياي يستيبا طرح  موز ير دين 
اي هه در داما  فيلسوفا  متدين قرار داد  و درنتيجه، ابواب جديدي را در فلسفه

 1گشايد.هند، مي   رشد مي
دين اسلام در بروي موارد، نوع واصي از استد ل را به فيلسفوفا    :تأثير در ابداع استدلال

 مووته است؛ براي مثال مسئلۀ اثباآ ودا، در فلسفه مطرح اسفت و بفراي    ادلّفۀ    مسلما  
توانفد پيفروا  يفا    متعدد و متنوعي اقامه شد  است، اما گا  دين اسلام يا ير دين ديگري مي

فلاسفۀ وود را به نوع ديگري از استد ل براي اثباآ يما  مسئله رينمود سازد هه با ديگفر  
   .ين متفاوآ باشديا و براياستد ل

ياي ديني، دربارۀ موضوعي مقصود از اين نوع تأثير اين است هه  موز 
طور صريح يا ضمني، شناوتي، بدو  اينکه وود استد لي ارا ه ديند، بهيستي

نحوۀ جديدي از استد ل را پيشنهاد هنند. از باب نمونه، بريا  صديقين در 
است. مدعاي اين بريا  اثباآ وجود فلسفۀ اسلامي به يمين طريق ابداع شد  

اي نيست، ولي اين نحو استد ل بر   ، نو و ابداعي وداست هه مسئلۀ تاز 
 2.ياي اسلامي استاست و منشأ     موز 

شناوتي، حکمي اي يستيدر بروي موارد ممکن است دين، در مسئله :تأثير در رفع اشتباه
اينکه در موارد مفذهور، حکفل ديفن، قطعفي و     داشته باشد؛ با ن ر به  9مخالف با حکل عقل

گونفه مفوارد، فيلسفو  در    صريح بود  و محملي براي تأويل    وجود نداشته باشد. در اين
رو، بفه بفازبيني و بازهفاوي    يابد هه در فرايند استد ل وود دچار وطا شد  است؛ ازايفن مي

است، مقدماآ بريفا  وفود    پردازد؛ اما از    جهت هه نتيجه تابع مقدماآاستد ل وود مي
                                              

  .91، صمعرفت فلسفي، « يا فلسفۀ اسلامي داريل؟»عبوديت، عبدالرسول،  .1
  .92، صيما . 2
عقفل  « ظنّفي »و « غيفر بفديهي  »با بروي احکفام  ياي اسلامي در مواردي . البته بايد توجه داشت هه ممکن است  موز 9

مباين و متااد باشند، اما محال است تعاليل قر ني يا روايي اسلام با احکفام قطعفي و ترديدناپفذير عقلفي در تصفادم و      
تعارض باشند؛ چراهه حکل قطعي و بديهي عقل ازن ر اسلام، حجت و معتبر بود  و اساساً حقّانيت و اعتبار وود ديفن  

 گردد. وسيلۀ يمين پيامبر باطني و حجتّ دروني احراز و تثبيت مينيز به
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اي هه در تفکر وفود يفا ديگفر فلاسففه رخ     هند تا اينکه به وجه وطا و ممالطهرا بررسي مي
 داد  است پي ببرد. دين اسلام از اين ن ر نيز در انديشۀ فيلسوفا  مسلما  تأثير گذاشته است.

هفه مفثلاً در   اي اسفت  از فلسففه جفدا  اي هه در داما  اسلام رشفد نمفود   بنابراين فلسفه
چراهه محرک و منبع الهفام و  مفوزش    ؛هندميفااي مسيحيت يا يهوديت تنفس  فرينگ و

  نها هاملاً با يکديگر متفاوآ و در مواردي متقابل است.
بفا مسفا لي    تواند براي وفود نفوعي تفکفر   فرينگ و مليتي مي ير دين،طبيعي است هه 

کر فلاسفه و متفکفرا  مفرز و   فت ۀعقرباندازياي فکري متفاوآ پديد  ورد و واص و چشل
 ؛جهتي واص متمايل گرداندبوم وود را به

صفورآ مفراد   فلسفه را ممکن است به قوم يا سرزمين نسبت ديند و البته دراين
نفه   وجفود  مفد  اسفت،   اين است هه فلسفه در ميا     قوم و در    سرزمين به
 1داشته باشد. اينکه ميا  قوم و سرزمين با فلسفه نسبت ذاتي وجود

 يا و موضوعاآِدغدغه ه در نوعِعلت منحصر  و تامّ ،«بستر ديني و فرينگي»چه اين اگر
ثر و مهفل در تعيفين   ؤطور قطع از عوامل مف اما به ،يک سرزمين نيست مل متفکرا ِأتدروور 

 رود.شمار ميهتفکر و افق فکري يک قوم يا ملت ب ۀمايمحتوا و بن
بخفش و  الهفام   موز وود،ياي عقلي و درسم فکري واص و  موز دين اسلام نيز با ن ا

  :روازاين شا  بود  است؛ملاآ و موضوعاآ فلسفيأمسلما  در ت ۀمحرک فلاسف
 يفد  و يما اين است هه اين فلسفه در يواي اسفلام رو  ۀبود  فلسفمعناي اسلامي

   2است.اآ قر ني و اعتقاد به توحيد و نبوآ و معاد اثر پذيرفته حاز نف
 ۀي يستي را بفراي فلاسفف  واقع دين اسلام موضوع و مواد تفکر در مسا ل هلا  و هلّ در

دسفت  شناسفي بفه   را در مباحفث وجفود   هنند مهل و تعيين يايياسلام فرايل نمود و سرنخ
گرفتن و تعمق و تدقيق در  نها به توسعه و تکميل ايفن  فلاسفه نيز با الهاماست.  ايشا  داد 
و معارفي بکر  نداي را پيش روي وود و ديگرا  گشودياي فکري تاز افق ،داوتهمباحث پر

 ؛ و ناب را فراچنگ  وردند
حفديث در عفالل    ۀهه به يک معنا توسع ،:يمرا  با سخنا  ا مه قر   و حديث،

اسفلامي را ففرايل هفرد  و     ۀزمينه و سفاوتار فلسفف   ،طول قرو  در تشيع است،
اسفلامي   ۀوجود  يد هفه فلاسفف  هاي بي و اجتماعيموجب گرديد تا فااي عقلان

 9بپردازند. يدر    به تفکر فلسف

شود ايفن اسفت هفه    اهنو  سؤال مهل ديگري هه در ذين ير محققي مطرح و نمايا  مي
                                              

 .51ص، اسلامي ۀو تاريخ فلسف ما. رضا داوري، 1
  .11ص، يما . 2
  .68، ص1ج، اسلامي ۀتاريخ فلسف. سيدحسين نصر، 9
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ياي اسلام در سمت و سوداد  به تفکفر فلاسففۀ مسفلما     توا  انکار هرد  موز چه نمياگر
همترين تأثيرِ معار  اسلامي يا ير دين و قفوم ديگفري در    مؤثر بود  است، اما  يا به صر ِ

يا دينفي ناميفد؟ چنانچفه هسفي بفه صفحت و       « اسلامي»توا     را راستي مييک دانش، به
درستي اين ديدگا  معتقد باشد، پس بايد بپذيرد هه فلسفۀ اسلامي محقَّفق، يونفاني، رومفي،    

وبفيش از منفابع   ود؛ زيرا فلسفۀ موجود، هلتواند وواند  شاساطيري، زرتشتي و غير  نيز مي
غير اسلامي يادشد  نيز الهام و بهر  گرفتفه اسفت. حفال در ايفن ميفا  چفرا بايفد تنهفا بفر          

صفورآ، رياضفياآ و فيزيفک يفل بايفد      بود     تأهيفد بفورزيل؟ يمچنفين درايفن    اسلامي
انفد و  شفکوفا شفد   و  باشند؛ زيرا اين دو دانش نيز در محيطي اسلامي پديد  مد « اسلامي»

نوعي از اسلام و معفار   دانا  مسلما  يل با ور  در تفکراآ وود بهدانا  و فيزيکرياضي
نفاميل. بفر ايفن اسفاس بايفد      اين ما  نها را اسلامي نمي وجود اند؛ اما با   ملهَل و متأثر بود 
 ملاک ديگري جست.

فلسففۀ اسفلامي از اسفلام را بفه      پفذيري در پاسخ به سؤال يا شبهۀ يادشد  بايد گففت: تفأثير  
هه اگر دانفش مفذهور   طوري. اين تأثير ناچيز و اندک بود  است؛ به1توا  فرض هرد: دوگونه مي

هفرد، تففاوآ چنفداني در    حاصفل     در فاايي غير از فااي علمي و معرفتي اسلام رشفد مفي  
يفن ففرض، دانفش    گذاشت. در اشد و در سرنوشت    تأثير چشمگير و مهمي بر جاي نمينمي

پفذيري از ديفن اسفلام، ففراوا ، شفديد و      . اين تفأثير 2مدن ر قطعاً اسلامي و ديني نخوايد بود؛ 
اي هه اگر فلسفه در محيطي غير از محفيط اسفلامي رشفد و توسفعه پيفدا      گسترد  باشد تا انداز 

 بود هه در حال حاضر شايد    يستيل.  هرد، مسير و سرنوشت    غير از اين ميمي
اي در يک محيط اسلامي و يا در يک جمع اسلامي داشته باشيل، اگر فلسفه

پيمود اي هه اگر    فلسفه در    محيط نبود، رايي غير از مسير هنوني ميگونهبه
گا  توا  فلسفۀ اسلامي ناميد. با اين ملاک، ييچشد، اين را ميو چيز ديگري مي

سه يا فيزيک در ير محيطي، يمين شود؛ چو  ينديندسه يا فيزيک، اسلامي نمي
 1.پيمودند و يمين احکام را داشتندمسير هنوني را مي

بنابراين اگرچه ما معتقديل فلسفۀ اسلامي از تعاليل و معفار  اسفلامي تفأثير پذيرفتفه و     
دانيل، امفا ايفن   بود     را حق و روا ميبهر  برد  است؛ درست به يمين جهت يل اسلامي

ياي يک دين يا يفر قفوم   ترين تأثرّ از  موز هه ير دانشي به مجردِ هوچکبه    معنا نيست 
تواند به    دين يا قوم واص، متّصف و مقيد گردد؛ بلکفه او ً بايفد   و سرزمين ديگري، مي

يفايي را هفه   پذيري را مشخص هرد و ثانياً بايد موارد و حوز ميزا  و حجل اين تأثر و الهام
 صورآ پذيرفته است به دقت برشمرد  و تبيين نمود. اين تأثيرپذيري در  نها

نگفريل،  دقفت مفي  اهنو  با عنايت به  نچه مزبور افتاد، وقتفي مفا در فلسففۀ موجفود بفه     
                                              

 .  83الرسول عبوديت، صوگو با عبدوگو با جمعي از اساتيد حوز  و دانشگا (، گفت. در مدي بر چيستي فلسفۀ اسلامي )گفت1
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يابيل هه واقعاً اگر اين دانش در عالل مسيحيت، يهوديت يا يفر جفاي ديگفري غيفر از     درمي
شفک غيفر از   هفرد، بفي  يفدا مفي   مد و تکامفل پ وي   تفکر شيعي، پديد ميمحيط اسلام و به

بود هه درحال حاضر يست. بر اين مبنا اضافه نمود  قيد اسفلاميت بفه فلسففۀ    اي ميفلسفه
 د و محقَّق، هاملاً صحيح و بجاست.موجو

صورآ متعار  در جها  اسلام، از جوير وحي اسلامي بهر  برد  فلسفۀ اولي به
م در ن ر گرفته شود، صورتي را نحوي هه يرگا  والي از تأثير دين اسلااست، به

يقين توا  اين مطلب را بهرو، ميباشد. ازاينهه به وود گرفته يرگز دارا نمي
پذيرفت هه چو  دين اسلام اين يمه تأثير در فلسفۀ اسلامي گذاشته است، پس 

صورآِ امري واقعي در تاريخ اسلام معناي واص وود و بهفلسفۀ اسلام به
 1تحقق پيدا هرد .

 يا فلسفة متأثر از اسلام، همان کلام نيست؟!آ
شفود هفه   در اينجا با توجه به مباحثي هه در اين مقاله مطرح شد، اين پرسش مطرح مفي 

داوري هند و از ابتدا نتيجه را از دين بگيرد و سپس با عقل درصدد اثباآ اگر فيلسو  پيش
 فه  يا يما  هلام نيست؟!   بر يد، چه تفاوتي با متکلل دارد؟ به ديگر سخن، اين فلس

تنهفا از   وري اطلاعاآ، نفه و جمع« مقام گرد وري»در پاسخ بايد گفت او ً فيلسو  در 
توانفد ملهَفل   دين بلکه از ير منبع ديگري يمچو  حس و تجربه، هشف، وواب و غير  مي

؛ امفا   يفد شود و  زاد است هه از يريک از  نها درسي بگيرد. تا اينجا ييچ اشکالي پيش نمي
دسفت  و اثباآ، يعني وقتي هه بخوايد يافتۀ وود را هه از منابع ديگفر بفه   « مقام داوري»در 

 ورد  است، در معرض داوري ديگرا  قرار ديد و  نها را به پذيرش مفدعاي وفود دعفوآ    
صورآ ادعاي او از زمرۀ هند، موظّف است براي اثباآ   ، بريا  عقلي اقامه هند؛ درغيراين

بود  يک مسئله، ايفن اسفت   في وارج ووايد بود. بنابراين، تنها ملاک در فلسفيمسا ل فلس
 شناوتي داشته و مستند به برايين عقلي باشد.  اي يستيهه صبمه

يايي عقلي اثباآ وود را با استد ل ۀشناسانقوام فلسفه به اين است هه احکام يستي
شناوتي اي ماموني يستيهه گزار  ييچ شرط ديگري ندارد. پس يمين ؛هند و بس

هافي  ،استد ل عقلي معتبري ارا ه هرد نهاداشت و فيلسو  براي اثباآ صدق  
دفاع از دين  ،هه فلسفي باشد، ووا  غرض از طرح و حل اين مسئلهاست براي اين

 2؛باشد يا هسب وجايت يا دريافت پول يا نوعي تفريح يا غير اينها

                                              
 .51، صمناسباآ دين و فلسفه در جها  اسلاماهبريا ،  رضا. 1

  .91، صمعرفت فلسفي، « يا فلسفۀ اسلامي داريل؟»عبدالرسول عبوديت،  .2
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ل و يويت فلسفه يمچنا  محففو  ووايفد بفود و بفه هفلام      ثانياً، در اين فرايند، استقلا
اي ماننفد:  مبدلّ نخوايد شد؛ زيرا در مقام اثباآ مفدعاي وفود، بفر اصفول و مبفادي عقلفي      

اسفتحالۀ  »، «ضرورآ ثبوآ شيء لنفسه»، «امتناع اجتماع ضدّين»، «استحالۀ اجتماع نقياين»
يه نمود  و بفا ارجفاع ن ريفاآ    اند، تکهه اساس حکمت ن ري 1و غير « سلب شيء از نفس
امتيفاز فلسففۀ   »هند و از اين ن ر از متکلل مستقل و متمايز است. گيري ميبه بديهياآ نتيجه

الهي از هلام در اين اسفت هفه فلسففۀ الهفي در تفأمين مبفادي، مبفاني و منفابع معرفتفي و          
سله اصول و هه متکلل براي اثباآ مطلوب وود، از سلدرحالي 2؛«شناسي، وودهفاستيستي

قفبح  »، «حسن امانت»هه اساس حکمت عملي است،  «حسن و قبح عقلي»مباني ديگر مانند 
  9گيردمدد مي «قاعدۀ لطف»، «ويانت

هنند با ياي وود را از  نجا  غاز مياصول و مبادي عقلي هه متکلمين بحث
هنند متفاوآ اصول و مبادي عقلي هه فلاسفه بحث وود را از  نجا  غاز مي

برند حسن هار ميترين اصل متعارفي هه بهست. متکلمين وصوصاً معتزله مهلا
و قبح است... ولي فلاسفه اصل حسن و قبح را يک اصل اعتباري و بشري 

دانند، ازقبيل مقبو آ و معقو آ عملي هه در منطق مطرح است و فقط در مي
م را حکمت جدلي رو، فلاسفه هلاجدل قابل استفاد  است، نه در بريا ؛ ازاين

 1.ووانند نه حکمت بريانيمي
شفناوتي، در  ياي فيلسو  و متکلل ازمن فر روش توا  گفت يکي از تفاوآبنابراين، مي

 استد ل  نها، جهت اثباآ مدعايايشا  است؛« نقطۀ  غاز»مبدب و 
امفا وفود    هند،استفاد  مي« بريا »ثالثاً، متکلل نيز در بروي موارد براي اثباآ مدعاي وود از 

يفاي  داند؛ بلکه گايي اوقاآ بسته به نياز وود، از قيفاس را ملزم و موظفّ به استعمال بريا  نمي
گيري از مقدماآ وطفابي و جفدلي   اي هه با بهر گيرد؛ يعني مسئلهجدلي و وطابي نيز همک مي

طق صفورآ،  هوشد ازن ر منداند، اما فيلسو  مياثباآ شد  باشد معتبر و جزو مسا ل هلامي مي
استفاد  هند و اساساً استخدام مفادو  بريفا    « يقينياآ»و ازن ر منطق مادّ ، فقط از « قياس»تنها از 

 داند.  را در استد ل وود، مردود و نامعتبر مي

                                              
 .182ف  121شناسي(، صياي فلسفۀ دين )دينبحث . ر.ک: عبدالله جوادي  ملي، سلسله1
  .119، صدر يندسۀ معرفت دينيمنزلت عقل . عبدالله جوادي  ملي، 2
  .196ف196، صشناسيدين. براي اطلاع بيشتر ر.ک: عبدالله جوادي  ملي، 9
  .156ف113، ص5، جمجموعه  ثار. مرتاي مطهري، 1



 22   چيستي فلسفة اسلامي 

أن الدلاقل الفلسفةة ا من حةث الماتة و الصجرة ا مفعانةة و يقةنةة، ولکن لا يجب 
ل الاتلةّ الکلامةة، و إنما يلزم هلل المتکلم مفاهاة الإلتزام م ذا الشفط، کأصل کللّ ة

  1.ذلک هند تحصةل المرفةة التفصةلةة و التحقةقةة حجل الرقاقد الدينةة
 وري اطلاعفاآ، از تعفاليل   بر اين اساس فيلسو  و متکلل اگرچه يردو در مقفام جمفع  

هفرد ،  ود را حففظ حال استقلال و يويت معرفتي وگيرند، اما درعينديني الهام و جهت مي
 شوند.يا و قلمرويا با يکديگر نميدچار ولط مباني و در ميختن گستر 

بر بفديهياآ  درستي، اگر فيلسو  از مبادي و روش واص وود هه يما  بريا ِ مبتنيبه
هفرد و بفه مشفهوراآ و    اوليه و ثانويه و اسفتنتاج ن ريفاآ از بفديهياآ اسفت، عفدول مفي      

نمود، به هلام تشفبه  ماتي هه مستمسک متکلمين است اتکا ميمسلماآ و ديگر اصول و مقد
 نمود؛ حال  نکه درواقع چنين نيست. هرد و از منزلت وا ي وود يبوط ميپيدا مي

 بنديجمع
ياي هلفي  است؛ به اين معنا هه با طرح مسا ل و پرسش« وجود»فلسفه، دانش پرسش از 

هوشفد  ش بريا  يقيني و استد ل منطقي، مفي گيري از روو بنيادينِ وجودشناوتي، و با بهر 
يا و احوا آ وجود را دريابفد؛ البتفه در حفد تفوا  و ظرفيفت محفدود       تا عوارض، وي گي
توا  فلسفه را ن ل علمي و عقلي حقايق وفارجي و عينفي، در نففس و    بشري. يمچنين مي

ندگي ايفن علفل در   فلسفۀ اسلامي نيز، رشد و بال« اسلامي بود »فکر انسا  دانست. مراد از 
ياي قر ني و روايفي اسفت. ايفن الهفام و     محيط ديني و تأثيرپذيري و سوگيري   ، از  موز 

تأثيرپذيري فلاسفه از معار  اسلامي، در حدّي بود  است هه اگر فرضاً در محيط و فافاي  
 اهنو يافت، قطعاً مسير و مقصدي غير از  نچه يلدين يا سرزمين ديگري تکو  و تطور مي

 هرد.شايديل، پيدا مي
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